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دستگیری عاملان سنگ پرانی به قطار
گروه حوادث/ 6 مرد جوان که با ســنگ‌پرانی به قطارهای مسافربری 
باعث ایجاد رعب و وحشت و خسارت به مسافران و قطار شده بودند 

از سوی پلیس به دام افتادند.
ســرهنگ فریبــرز مردانــی، رئیــس پلیس راه آهن شــمال ۲ کشــور با 
اعــام این خبر گفت: در پــی اعلام متصدیان پانل ایســتگاه راه‌آهن 
قزویــن مبنی بر اینکه افرادی ناشــناس با ســنگ‌پرانی بــه قطارهای 
عبوری اقدام به شکستن چند جام شیشه‌های دیزل و واگن قطارهای 
عبوری می‌کنند، بلافاصله با توجه به حساسیت موضوع شناسایی و 
دستگیری مخلان نظم و امنیت در دستور کار مأموران پلیس راه‌آهن 

قزوین قرار گرفت.
وی با بیان اینکه ادامه این روند خطرات جانی و مالی برای مسافران 
و راه‌آهن و همچنین ایجاد رعب و وحشــت مســافران داخل قطار را 
بــه همراه داشــت افزود: مأمــوران پلیس راه‌آهن قزویــن با اقدامات 
اطلاعاتــی و مراقبت‌های نامحســوس در کیلومتر ۱۳۱ تــا ۱۳۴ محور 
ریلی قزوین- کهندژ محدوده شــهری شــریفیه و بیدســتان موفق به 

شناسایی و دستگیری ۶ نفر از عاملان سنگ‌پرانی شدند.
متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.

پایان 4 ماه زندگی مخفیانه زن و شوهر قاتل
گــروه حوادث/  زوج جــوان که به خاطر اختلاف مالــی با مرد تهرانی  
وی را در چابهار به قتل رســانده بودند پس از حدود چهار ماه فرار در 
زاهدان دســتگیر شــدند. ســردار »احمد طاهری«، جانشین فرمانده 
انتطامی اســتان سیستان و بلوچستان در تشــریح این خبر گفت: روز 
۱۲ خرداد امســال اهالی یک مجتمع مسکونی در شهرستان چابهار، 
در تماس با مرکز فوریت‌های پلیســی ۱۱۰ از انتشار بوی تعفن داخل 

ساختمان خبر دادند که بلافاصله مأموران به محل اعزام شدند.
با حضور مأموران انتظامی در محل مشــخص شــد  منشأ بو از داخل 
یکــی از واحد‌هــای مجتمع اســت که  چنــد ماه قبل توســط یک زوج 
جوان اجاره شده است. با توجه به اظهارات اهالی ساختمان که چند 
هفته از این زوج خبر نداشــتند و همچنین با توجه به خاموش بودن 
تلفن همراه آنها، مأموران با هماهنگی قضایی وارد واحد استیجاری 
آن‌ها شده و  جسد متعفن مردی ۶۷ ساله را که براثر اصابت گلوله به 
قفسه سینه به قتل رسیده بود کشــف کردند. سردار طاهری در ادامه 
گفــت: با توجه به اهمیت موضــوع تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس 
آگاهی اســتان مأمور رســیدگی به پرونده شدند و در نتیجه تحقیقات 
تخصصی خود دریافتند که این پیرمرد توسط این زوج جوان به قتل 
رسیده است. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه این زوج پس از 
قتل پیرمرد اقدام به سرقت کارت‌های بانکی و خودرو او کرده بودند، 
گفت: با بررســی صورت گرفته مشخص شد آن‌ها در چند مرحله در 
شهرســتان‌های مختلف اســتان قصد برداشــت وجــه از کارت بانکی 
مقتــول را داشــته و خودرو او را نیز چند روز پــس از ارتکاب به قتل  در 
شهرستان ایرانشهر رها کرده بودند. او بیان داشت: تلاش پلیس برای 
دستگیری این زوج متواری ادامه داشت تا اینکه چند روز قبل مخفیگاه 
آن‌ها در یکی از محلات شهرســتان زاهدان شناســایی شد و متهمان 
طی یــک عملیات ضربتی و غافلگیرانه  دســتگیر شــدند. جانشــین 
فرمانده انتظامی اســتان سیستان و بلوچستان بیان داشت: این زوج 
جــوان پس از انتقال به پلیس آگاهی به جنایــت خود اعتراف کردند 
و اظهار داشــتند چند ســالی با مقتول که اهل تهران بود و در خانه‌ای  
مجردی در شهرستان چابهار ساکن بوده ارتباط کاری داشته اند اما با 
وی اختلاف مالی پیدا کرده و شب حادثه  برای برطرف کردن یکسری 
اختلافات مالی وی را به خانه  خود دعوت کردند که پس از مشاجره 
لفظی با شلیک کلت کمری او را به قتل رسانده و با سرقت کارت‌ها‌ی 

بانکی و خودرو او از چابهار متواری شدند. 

تمدید گذرنامه دست متهم را رو کرد
گروه حوادث/مرد جوان که با کارت پایان خدمت جعلی قصد داشت 
گذرنامــه‌اش را تمدیــد کند از ســوی پلیس دســتگیر شــد. به‌گزارش 
خبرنــگار حوادث »ایــران«، دوم مهر فردی برای دریافت گذرنامه به 
معاونت گذرنامه پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ مراجعه کرد و 
خواستار تمدید گذرنامه‌اش شد. اما در بررسی‌های پلیسی مشخص 
شــد کارت پایان خدمت وی جعلی بوده است. بدین ترتیب با تأیید 
جعلــی بودن کارت پایان خدمت این مرد، گذرنامه وی توقیف شــد. 
متهــم که مدعــی بود از جعلی بــودن کارت پایــان خدمتش بی‌خبر 
اســت، در نهایت در تحقیقات پلیســی اظهار داشــت، در ســال۸۴ با 
پرداخت 3 میلیون تومان به فردی که از طریق دوستانش با وی آشنا 
شــده بود و در زمینه جعل اسناد دولتی فعالیت داشت، کارت پایان 
خدمــت جعلی گرفته اســت و در همان ســال نیز موفــق به دریافت 
گذرنامــه شــده اســت. براســاس ایــن گــزارش، بلافاصلــه پرونده‌ای 
تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرای ناحیه۳۰ تهران 
معرفی شــد و تحقیقات پلیســی برای شناســایی و دستگیری جاعل 

کارت پایان خدمت ادامه دارد.

 نجات معجزه‌آسای جوانی که 
تلفن همراه خورد

گــروه حــوادث / جــوان مصــری کــه در یــک شــوخی عجیب گوشــی 
تلفــن همراهش را بلعیده  بود، پــس از 7 ماه در یک عمل جراحی 
موفقیت‌آمیز، پزشــکان توانســتند گوشــی را از معده او خــارج کنند.  
به گزارش العربیه، حســن رشــاد جوان 28 ساله مصری مدتی قبل  
درد  خاطــر  بــه 
معــده به پزشــک 
اما  کــرد  مراجعــه 
از  پــس  پزشــکان 
در  عکســبرداری 
نابــاوری  کمــال 
وجــود  متوجــه 
یــک گوشــی تلفن 
همراه در معده  او 
شــدند. ایــن بیمار 
بــه پزشــکان گفت 
پیــش  مــاه   ۷ کــه 
یــک  جریــان  در 
شوخی با دوستانش، این تلفن همراه را بلعیده و تصور می‌کرده که 
هر وقت بخواهد، می‌تواند از طریق اســتفراغ کردن، آن را از دهانش 
خــارج کنــد. او  در این باره به خانواده‌اش حرفی نزده بود و همزمان 
همــه تلاش‌هایــش بــرای خــارج کــردن تلفــن همــراه از معده‌اش 
انجام داده اما موفق به این کار نشــده بود و در نهایت به بیمارستان 
مراجعه کرد.   پزشکان بیمارستان طی یک عمل جراحی اورژانسی 
که حدود دو ســاعت طول کشــید تلفن همراه را از معــده این جوان 
خارج کردند. جراح این عمل گفت: سرنوشــت با این بیمار مهربان 
بــود  کــه باتری این تلفن همراه داخل بدن او متلاشــی نشــده و او را 
مســموم نکرده بود. باتری تلفن همراه ممکن بود داخل معده این 

جوان منفجر یا متلاشی شود که به طور قطع جان او را می‌گرفت.

گروه حوادث/ پســر عاشــق پیشــه وقتی 
فهمید دختــر مورد علاقــه‌اش به‌خاطر 
قیافــه به او جواب رد داده اســت دســت 
به ســرقت زد تا هزینه عمل‌های زیبایی 
به‌گــزارش  کنــد.  فراهــم  را  چهــره‌اش 
خبرنگار حــوادث »ایران«، چند روز قبل 
خبر دســتگیری یک ســارق گوشــی قاپ 
بــه مأمــوران پلیــس اعــام شــد. وقتــی 
مأموران بــه محل دســتگیری رفتند زن 
جوانی که شاکی بود گفت: از بازار میوه و 
تــره بار که خارج شــدم در حال صحبت 
بــا تلفن همراهم بودم که موتورســواری 
با ســرعت از کنارم رد شد و گوشی تلفن 
همراهــم را قاپیــد. در حالــی کــه شــوکه 
شده بودم شروع به داد و فریاد کرده و از 

مردم کمک خواستم. 
چنــد موتورســوار و راننــده یــک خــودرو 
که شــاهد این ماجــرا بودند بــه تعقیب 
ســارق موتورســوار پرداختنــد وی کــه بــا 
کلاه کاســکت صورتش را پوشــانده بود، 
در حــال فرار بود که ناگهــان با خودروی 
نیســانی برخــورد کــرد و تعادلــش را از 

دســت داد و به زمین افتاد و دستگیرش 
کردند.

ëëکشف گوشی‌های مسروقه
مرد موتورسوار که هنگام سرقت دستگیر 
شــده بود سعی داشت منکر ماجرا شود 
اما در بازرســی بدنی از او نه تنها گوشــی 
تلفــن همــراه زن جــوان، بلکــه چندین 
گوشی تلفن همراه مسروقه دیگر کشف 
شد. با شناسایی مالباخته‌ها وبرملایی راز 
گوشی قاپی‌های متهم جوان، پرونده‌ای 
و  شــد  تشــکیل  ســرقت  دادســرای  در 
مرد جوان به ســرقت‌های ســریالی اش 

اعتراف کرد.
بدنبال این اعتراف، او در اختیار مأموران 
پلیــس قرار گرفت تا ســایر ســرقت‌های 
احتمالی او شناسایی شود؛ تحقیقات در 

این خصوص ادامه دارد.

***
ëëگفت‌و‌گو با متهم

چند وقت است سرقت می‌کنی؟
تازه شروع کردم. اما من سارق سابقه دار 
و حرفه‌ای نیســتم من لیســانس دارم از 

خانــواده آبروداری هســتم امــا به خاطر 
عشق و عاشقی مجبور به دزدی شدم.

یعنی چی که به خاطر عشــق و عاشــقی 
دزد شدی؟

مدتــی قبــل در یــک میهمانی شــبانه با 
دختری آشــنا شــدم. خیلی زود مهرش 
به دلم افتاد و تصمیم به ازدواج گرفتم 
مــن تحصیلکــرده هســتم و در شــرکتی 
خصوصــی مشــغول بــه‌کارم. پــدرم نیز 
قــول داده بــود کــه بــرای ازدواج کمکــم 
می‌کند. بعد از مدتی وقتی به او پیشنهاد 
ازدواج دادم بــا جــواب منفــی او رو‌بــه‌رو 
شــدم. هــر چه بیشــتر بــه او ابــراز علاقه 
می‌کــردم او کمتر به مــن توجه می‌کرد. 
ابتــدا تصور کردم که شــخص دیگری در 

زندگی شقایق است اما این‌طور نبود.
پــس علت ایــن کــم محلی‌هــای او چه 

بود؟
آنقــدر اصرار کردم کــه واقعیت را گفت. 
شــقایق گفــت از ظاهــر مــن خوشــش 
نمی‌آیــد و نمی‌تواند جلوی دوســتانش 
من را به‌عنوان نامزد یا همسر آینده‌اش 

معرفــی کند. می‌گفت همه دوســتانش 
کرده‌انــد  عمــل  بینــی  همسرانشــان  و 
دندان‌هایشان مرتب و سفید کرده است 
و ظاهــری امــروزی و زیبا دارند. بعد هم 
گفت اگر جواب مثبت از من می‌خواهی 

باید کمی به ظاهرت برسی.
چه شد که به سرقت رسیدید؟

مانــده بودم ســر دو راهــی، از یک طرف 
فکر و ذهنم پیش شقایق بود و از طرفی 
آنقدر پول نداشتم که هزینه عمل زیبایی 

بدهم وقتی به یکی از دوستانم ماجرا را 
گفتم به شــوخی گفت بایــد دزدی کنی. 

اما من جدی گرفتم.
من موتورســوار ماهری هســتم از بچگی 
عاشــق موتورســواری بودم. برای همین 
یــک موتور تهیه کــردم و در خیابان‌های 
بالای شــهر پرســه زدم تصمیم داشــتم 
چــون  کنــم  ســرقت  خانم‌هــا  از  فقــط 
راحت‌تر می‌شــد گوشــی را از دست‌شان 
معمــولًا  خانم‌هــا  طرفــی  از  قاپیــد. 

گوشی‌هایشان گرانتر است.
به دستگیری فکر نمی‌کردی؟

چــرا فکر می‌کــردم اما هم پــاک موتور 
را پوشــانده بــودم و هــم صورتــم را، از 
طرفی با خودم گفتم به اندازه پول عمل 
بینــی و لمینــت دندان‌هایــم  جراحــی 
ســرقت می‌کنم و بعد هــم کار خلاف را 
کنار می‌گذارم. اما نشد نه تنها به عشقم 
نرسیدم بلکه آبرویم هم رفت و مجرم و 

سابقه دار شدم.

گروه حوادث/مرد جوان که 19 سال قبل 
به اتهــام آزار و اذیت کودکی 5 ســاله به 
اعــدام محکــوم شــده بــود در حالــی از 
مجــازات مــرگ رهایی یافت که شــاکی 
پرونــده اظهــار داشــت بــا گذشــت این 
همه سال قادر به یادآوری چهره متهم 
نیســت و شــاید در شناســایی او اشــتباه 

کرده باشد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، 
ایــن ماجرا در یکی از روزهای گرم ســال 
1380 در تهــران رخ داد زمانــی کــه مرد 
جوانی با پسر 5 ساله‌اش به اداره پلیس 
رفت و از حادثه‌ای تلخ پرده برداشــت. 
پســر کوچولو با زبانــی کودکانه گفت: در 
کوچــه بــازی می‌کــردم کــه مــرد جوانی 
بــه من گفت بیا به پــارک برویم تا چند 
تــا خرگوش بهت نشــان بدهــم من که 
عاشق خرگوش بودم با او رفتم اما وقتی 
وارد پارک شدیم او مرا به پشت درختی 
برد و با تهدیــد و کتک مورد آزار و اذیت 
قــرار داد. مــن شــروع بــه گریــه و فریــاد 
کردم که مردم متوجه شدند و به کمکم 

آمدند اما او فرار کرد.
ëëدستگیری متهم

بــا این شــکایت پرونده‌ای تشــکیل شــد 
و مأمــوران آگاهی برای دســتگیری مرد 
جــوان راهــی پــارک مورد نظــر در غرب 
پایتخت شــدند. در تحقیقــات میدانی، 
مشخصات پســر جوان به‌دســت آمد و 
مأموران با  این احتمال که ممکن است 
او بار دیگــر به پارک برگــردد آنجا را زیر 
نظر گرفتند و چند ماه پس از این ماجرا، 

وی دستگیر شد. 
امیــر 19 ســاله در تحقیقــات اولیــه بــه 
جنایت ســیاه‌اش به خاطر وسوسه‌های 
شــیطانی اعتراف کرد و با دستور قاضی 

روانــه زنــدان شــد. امــا متهــم در ادامه 
تحقیقات منکر ماجرا شــد. امیر مدعی 
بود که شــاکی او را اشتباه گرفته و مجبور 
بــه اعتراف دروغین شــده اســت. با این 
حــال کیفرخواســت وی به اتهــام آزار و 
اذیت صادر شد اما پیش از اینکه دادگاه 
درخواســت  وی  کنــد،  صــادر  را  حکــم 

مرخصی چند روزه از زندان کرد. 
امیر با گذاشتن وثیقه موفق شد از زندان 
خارج شــود و دیگر به زندان بازنگشــت. 
فرار متهم اما مانع صدور حکم نشــد و 
قضات به صورت غیابی او را محاکمه و 

به اعدام محکوم کردند. 

حکم صادر شده  نیز به تأیید دیوانعالی 
کشور رسید.

ëëدستگیری بعد از 18 سال
در حالی که متهم این پرونده همچنان 
متواری بود، سرانجام کارآگاهان پلیس 
اواخــر ســال گذشــته متوجه شــدند وی 
در مدتــی کــه فــراری بــوده ازدواج کرده 
و صاحــب فرزنــد نیــز شــده اســت و در 

اطراف پایتخت سکونت دارد. 
برملا شــدن محــل زندگی امیــر، باعث 
شــد تــا کارآگاهــان پلیس آگاهــی راهی 
محل زندگی وی شــده و او را با گذشــت 

18 سال از این ماجرا دستگیر کنند.

ëëاجرای حکم
با دســتگیری متهم فراری، او به شعبه 
اول اجــرای احــکام دادســرای جنایــی 
تهران منتقل شــد. امــا متهم همچنان 
منکــر آزار و اذیــت بــود و گفــت: مــن 
بی‌گناهــم بــه همین خاطر فــرار کردم. 
در این ســال‌ها برای خودم کار و زندگی 
تشــکیل دادم همســر و فرزنــد دارم اما 
اشــتباهی که مرتکب شــدم این بود که 
فکــر می‌کــردم دیگر کســی دنبــال من 
و تصمیــم گرفتــم خودرویــی  نیســت 
بخــرم و آن را به نام خــودم ثبت کردم 
اما همین موضوع باعث دســتگیری‌ام 

شد.
از آنجایــی که حکــم اعدام امیــر آماده 
اجرا بود، او درخواســت اعاده دادرســی 
داد. بــا تأییــد درخواســت مــرد جــوان، 
پرونده بار دیگر به جریان افتاد و متهم 
برای دومین بار بعد از سال‌ها  در شعبه 
هم عرض دادگاه کیفری اســتان تهران 

پای میز محاکمه رفت.
امیر بار دیگر  منکر آزار و اذیت شــد و از 
طرفی پســر 5 ســاله که بعد از گذشــت 
19 ســال جوانی 24 ســاله شــده بــود در 
دادگاه  مدعی شــد کــه آن زمان کودکی 
بیش نبــوده و حالا با گذشــت این همه 
ســال تصویــر واضحی از متهــم ندارد و 
نمی‌تواند با این شــک و تردید  کســی را 

مجازات کند. 
پســر جوان گفــت حتی اگر امیــر همان 
فــردی باشــد کــه او را در کودکــی اذیت 
کــرده می‌خواهــد او را ببخشــد. بدیــن 
ترتیــب بــا توجــه بــه اظهــارات شــاکی 
پرونده و بخشــش وی و همچنین انکار 
امیر،دادگاه پس از 19 ســال وی را تبرئه 

و آزاد کرد.

گروه حوادث/اشتباه محاســباتی خلبان هواپیمای آموزشی تک موتوره باعث 
برخورد هواپیما با تپه مجاور فرودگاه نظرآباد و سقوط آن شد.

محمدرضا فلاح‌نژاد، دبیر ســتاد پیشــگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات 
پاســخ به بحران البرز در تشــریح ماجرای سقوط هواپیما به ایرنا گفت: خلبان 
این هواپیمای آموزشی تک موتوره که به همراه کارآموز خود در حال برخاستن 
از بانــد فــرودگاه بود به دلیل اشــتباه محاســباتی به تپه مجاور فــرودگاه آزادی 

نظرآباد برخورد کرد.
وی ادامــه داد: ایــن هواپیمــا هنــگام برخاســتن در مجــاورت فــرودگاه آزادی 
نظرآباد که در روســتای صالحیه اســت به تپه برخورد کرده اســت. بنابر اعلام 

مرکز فوریت‌های پزشکی سرنشینان این هواپیمای آموزشی مجروح شدند.
وی یــاد آور شــد: فعالیــت فــرودگاه آموزشــی آزادی نظرآبــاد در زمینــه اجاره 
هواپیماهای تفریحی اســت که محدوده پرواز هواپیماهای این فرودگاه استان 
البرز بوده و در برخی از موارد به ســمت اســتان گیلان و ســایر اســتان‌ها نیز می 

روند.
مهرداد بابایی، رئیس مرکز مدیریت فوریت‌های پزشکی استان البرز نیز گفت: 
ســاعت ۰۸:۰۸ صبح جمعه چهارم مهرماه سقوط یک فروند هواپیمای تک 
موتوره در فرودگاه احمدآباد نظرآباد به اورژانس البرز اعلام شد که بلافاصله 
دو دستگاه آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس البرز به محل حادثه اعزام 
شد و  برای انتقال هرچه سریع‌تر مصدومین با توجه به شدت جراحات وارده 
دو مصدوم  این حادثه توسط بالگرد به بیمارستان شهید مدنی منتقل شدند.

کاپیتان افشین‌کیا، مدیر فرودگاه آزادی نیز با اشاره به وقوع حادثه برای یکی از 
هواپیماهای آموزشی این فرودگاه و مصدوم شدن دو سرنشین، به ایسنا گفت: 
حــال هیــچ کدام از دو مصدوم این حادثه وخیم نیســت. این پــرواز به صورت 
آموزشی و با یک هواپیمای دو سرنشینه حامل معلم خلبان و دانشجو در حال 

انجام بود.

تبرئه مرد اعدامی بعد از 19 سال

گروه حوادث/ پســر جوان بعــد از اینکه 
بــرای  کــه  را  مــردی  درگیــری  یــک  در 
ایجــاد  مزاحمــت  دوســتش  همســر 
کــرده بود بــه قتل رســاند، بــه قصاص 
بــا جلــب  توانســت  امــا  محکــوم شــد 
رضایــت خانــواده مقتــول از مجــازات 
مــرگ رهایی یابد. به گــزارش خبرنگار 
حوادث »ایــران«، این جنایت خیابانی 
حدود 10 سال قبل رخ داد و در آن مرد 
جوانــی به نام کامران به قتل رســید. با 
شــروع تحقیقــات کارآگاهان توانســتند 
دو متهــم را در ایــن پرونــده شناســایی 
و دســتگیر کننــد. ســعید کــه بــه عنوان 
متهم اصلی تحت بازجویی قرار گرفته 
بود  بــه پلیس گفت: مــن اصلًا کامران 
- مقتــول - را نمی‌شــناختم. دوســتم 
کــوروش بــه من گفــت که مــردی برای 
همســرش مزاحمــت ایجــاد می‌‌‌کند از 
شنیدن این حرف خیلی ناراحت شدم 
چــرا که کوروش را مثل برادرم دوســت 
داشــتم وقتی من در زنــدان بودم او به 
خانــواده‌ام خیلــی محبــت کــرده بود و 

من خودم را مدیون او می‌‌‌دانستم.

متهــم  در ادامــه گفــت: شــب حادثــه 
با کــوروش  به ســمت خانــه می‌‌‌رفتیم 
کــه ناگهــان ایســتاد و در حالــی که مرد 
جوانــی را بــه من نشــان مــی‌‌‌داد  گفت 
این همان کسی است که مزاحم همسر 
من شده است. در یک لحظه عصبانی 
شدم و به سمت آن مرد رفتم بعد با او 
گلاویز شدم کامران به من حمله کرد و 
من برای دفاع از خودم  چاقو کشــیدم. 
او دوبــاره به ســمت من حملــه کرد اما 
ایــن بــار  چاقــو وارد بدنــش شــد. مــن 
قصدی برای کشــتن او نداشــتم و اصلًا 
از گفته‌هــای  او را نمی‌شــناختم. بعــد 
متهم ، پلیس برای  تحقیق و بازجویی 
به ســراغ کوروش رفت واو گفت: مدتی 
بود که کامران مزاحم همســرم می‌‌‌شد 
به ســراغش رفتم و  گفتم دســت از سر 
همســرم بردارد حتی درگیر هم شدیم 
امــا کامــران توجهی نمی‌کــرد، من هم 
موضــوع را با دوســتم ســعید  در میان 
گذاشــتم و کمک خواســتم تا اینکه روز 
حادثــه ســعید را بــه محلــی بــردم کــه 
می‌‌‌دانستم کامران از آنجا عبور می‌‌‌کند 

دهیــم  گوشــمالی  را  او  می‌‌‌خواســتیم 
امــا ایــن اتفــاق افتاد؛ســپس پلیس به 
تحقیق از همســر کــوروش پرداخت اما 
مشــخص شد وی از مدتی قبل  کامران 
ترتیــب   بدیــن  اســت.   می‌‌‌شــناخته  را 
پرونده برای رســیدگی به دادگاه ارسال 
شــد و هر ســه متهم پای میــز محاکمه 
رفتند. در جلسه رسیدگی به این پرونده 

کــه در شــعبه 71 ســابق - 2 فعلــی - 
دادگاه کیفری یک استان تهران  برگزار 
شد اولیای دم خواهان  قصاص شدند. 
ســپس متهمان  در جایگاه قرار گرفتند 
ســعید اتهام قتل را قبــول کرد و گفت: 
من قصــدی بــرای قتل نداشــتم من و 
کامــران بــا هم دشــمنی نداشــتیم من 
فکر می‌‌‌کردم او مزاحم همسر کوروش 

اســت در حالی کــه بعد فهمیــدم آنها 
همدیگــر را می‌‌‌شــناختند. در واقع من 
فریــب حرف‌هــای دوســتم را خــوردم. 
در ادامه کوروش در جایگاه قرار گرفت 
و گفــت: قرار مــا قتل نبــود . من مدتی 
قبل از حادثه متوجه شــدم همســرم با 
کســی پنهانــی صحبــت می‌‌‌کنــد  وقتی 
تلفن همراهش را بررسی کردم متوجه 
شدم مردی برایش پیام ارسال می‌‌‌کند 
سر این موضوع با همسرم درگیر شدم 
امــا او به من گفــت که کامــران مزاحم 
او شــده اســت. من هم حرفــش را باور 
تــا  خواســتم  کمــک  ســعید  از  کــردم. 
کامران را تنبیه کنیم اما فکر نمی‌کردم 

کشته شود.
هیــأت  متهمــان  گفته‌هــای  از  بعــد 
قضات وارد شــور شدند و هر سه متهم 
را محکــوم کردند. ســعید به اتهام قتل 
عمدی به قصــاص و کوروش  به اتهام 
معاونت در قتل و همســرش به خاطر 
شــاق  و  زنــدان  بــه  نامشــروع  رابطــه 
محکــوم شــدند. ایــن حکــم در دیــوان 

عالی کشور به تأیید رسید.

امــا با گذشــت 10 ســال از ماجــرا وقتی 
ســعید بــرای اجــرای حکم پــای چوبه 
دار رفت اولیای دم در آخرین لحظات 
از قصــاص گذشــت کردند و ســرانجام 
متهــم بــه قتــل  از جنبــه عمومی جرم 
اســتان  کیفــری  دادگاه  در شــعبه دوم 
تهران پای میــز محاکمه رفت. وی این 
بــار به قضات گفت:  ۱۰ ســال قبل، من  
جوانــی 27 ســاله و مغرور بــودم که به 
جرم ســرقت 3 ماه زندان رفتــه  و تازه 
آزاد شــده بــودم. ســرگرم کار و نقاشــی 
ســاختمان بودم اما ایــن ماجرا  زندگی 
خــودم و خانــواده‌ام را نابــود کــرد. من 
طعم مرگ را با تمام وجودم چشیدم.
10 ســال بــا کابوس مــرگ زندگی کردم 
اما حــالا کــه خانــواده مقتــول رضایت 
دادنــد از قضــات می‌‌‌خواهــم در جــرم 
مــن تخفیــف قائل شــوند تا بعــد از 10 
ســال آزاد شوم و بتوانم کنار خانواده‌ام 

با آرامش زندگی کنم.
پس از پایان جلسه قضات برای صدور 
حکــم از جنبــه عمومی جرم وارد شــور 

شدند.

 اشتباه محاسباتی 
عامل سقوط هواپیمای آموزشی
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رفاقتحو اثبات  برای  جنایت 

 جراحی زیبایی داماد 
شرط دختر جوان برای ازدواج 


